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بخش اول
 نكات اصلی مشیت الهی

 
»در كنار رودخانه، درخت مقدس زندگى قد علم كرده اســت. آن جا 
هم پدرم مأوا دارد و هم خانة من در وجود اوست. من و پدر آسمانى 

يگانه ايم.«

انجیل صلح اسن
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فصل اول
 مشیت الهی از دیدگاهی نو

 
در عالم هســتى، نيرويى غيرقابل قياس و توصيف وجود دارد كه شمن ها1  
به  آن مشــيت مى گويند و هر آنچه در كل گيتى وجود دارد با حلقه اى به آن 

پيوند دارد.
كارلوس كاستاندا2   

طى هفت سال اخير، چنان مجذوب مطالعه مشیت الهی شده بودم كه صدها كتاب 
روان شناسى، جامعه شناســى و عرفان را مطالعه كردم؛ كتاب هايى از اديبان قديم و 
جديد و محققان دانشگاهى. در بررسى خود به اين تعريف كلى از مشیت الهی دست 
يافتم كه هدفى نيرومند اســت كه با عزمى راسخ براى دستيابى به نتيجه اى دلخواه 
همراه مى باشد. انسان هاى همگام با مشــيت الهى، افرادى توصيف شده با تمايلى 
قوى هستند كه اجازه نمى دهند هيچ عاملى مانع دستيابى آنها به خواست درونى شان 
شود. اگر جزو آن افرادى هستيد كه نگرشى تسليم ناپذير به همراه تصويرى درونى 
داريد كه شما را به سوى رؤياهايتان مى كشاند، فردى همگام با مشيت الهى هستيد. 

1. Shamans   2. Carlos Castaneda
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به احتمال زياد، انسانى بسيار موفق هستيد و به اين توانايي تان كه قادريد فرصتها را 
بشناسيد و از آنها بهره مند شويد، افتخار مى كنيد.

سالهاست در مورد مشيت الهى سمينار برگزار مى كنم. در حقيقت، در اين مورد 
مطالب بسيارى نوشته و ســخنانى گفته ام. اما احساس كردم طى بيست و پنج سال 
اخير، در نحوة تفكر من حركتى به وجود آمده و از روان شناســى صرف به معنويتى 
رســيده ام كه شــفا، آفرينش معجزات، تجلى و ايجاد ارتباط با خرد الهى را ممكن 

مى داند.
عمداً كوششي نكردم از سوابق دانشگاهى و حرفه اى خود غافل بمانم؛ بلكه اين 
امر تحولى طبيعى بود كه با آغاز ايجاد ارتباط هشــيارانه با جان هستى در من پديد 
آمد. نوشــته هايم بر اين باور تأكيد دارند كه مى توانيم با زندگى در ســطوح والاتر 
و فراخوانى ســريع تر انرژيها، به راه حلهاى معنوىِ مشكلات دست يابيم. اينك به 
نظرم نيت چيزى فراتر از خود معين يا خواست فردى است و تقريباً مقوله اى كاملًا 
متفاوت است. شايد اين امر ناشى از حذف بسيارى از مسايل نفسانى در زندگى ام 
باشد، اما دو جمله اى را كه در كتابى از كارلوس كاستاندا خواندم نيز تأثير شگرفى 
در من گذاشت. در حرفة نويسندگى خود، غالباً با مطلبى در كتابى روبرو شده ام كه 
انديشــه اى در من پديد آورد و در نهايت مرا وادار ساخت كتابى جديد بنگارم. به 
هر حال، هنگامى كه منتظر جراحى قلبم بودم تا رگ مســدودى را كه باعث سكتة 
خفيفم شده بود باز كنند، جملاتى را در آخرين كتاب كاستاندا با عنوان »جنبة فعال 

ابدیت« خواندم.
سخنان كاستاندا اين بود: »مشــيت الهى، نيرويى است كه در عالم وجود دارد. 
هنگامى كه ســاحران )كســانى كه با مبدأ عالم در ارتباطند( آن را فرا مى خوانند، 
به سويشــان مى آيد و راهگشايشان مى شود. يعنى ســاحران همواره به آنچه نيت 

مى كنند، دست مى يابند.«
هنگامى كه اين جملات را خواندم، از نگرش و وضوحى كه در مورد نيت پيدا 
كردم، مبهوت شــدم. فكرش را بكنيد! نيت كارى نيست كه شما انجام دهيد، بلكه 
نيرويى است كه در قالب يك ميدان انرژى نامرئى در عالم هستى وجود دارد! قبل از 
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خواندن سخنان كاستاندا، تا به حال چنين تصورى از نيت نداشتم.
اين سخنان را نوشتم و بعد روى كارتى تايپ كردم و قاب گرفتم. آن را با خود 
بــه اتاقى بردم كه قرار بود جراحى كوچكم در آنجا انجام شــود و به محض اينكه 
توانســتم، در مورد نيروى مشــيت الهى با هر كس كه به حرف هايم گوش مى داد، 
صحبت كردم. نيت را جزئى از ســخنرانى ام كردم. خود را در اين نظريه غوطه ور 
ساختم تا نه تنها براى شــفاى خود از آن استفاده كنم بلكه به ديگران يارى دهم با 
بهره گيرى از نيروى نيت، به هدفى كه خواستشــان اســت، برسند. من ساتورى1 يا 
بيدارى آنى را تجربه كرده بودم و قصد داشتم اين نگرش را در اختيار ديگران قرار 
دهم. كاملًا برايم واضح بود كه با دسترسى به نيروى مشيت الهى مى توانيم از ميزان 

كارهاى به ظاهر غيرممكن، براى دستيابى به رؤياهاى مان بكاهيم.
از آن لحظه به بعد كه عملًا در تمام كارهاى روزانه ام به نيروى نيت انديشيده ام، 
به نظر مى رسد تمام كتابها، مقالات، گفتگوها، تماس هاى تلفنى و نامه هايم به نوعى 
مرا در اين مسير نگاه مى دارند. نیروى مشیت الهی همين است! اميدوارم مطالعة اين 
كتاب شما را يارى دهد نسبت به اين نيرو نگرشى تازه پيدا كرده و به طريقى آن را 
به كار گيريد تا شــما را به تعريف پاتنجلى2 كه بيش از 20 قرن پيش گفته، هدايت 
كند: »نيروهاى نهان، امكانات و اســتعدادها زنده مى شــوند و شما خود را انسانى 

مى يابيد كه بسيار والاتر از چيزى است كه تا به حال تصورش را كرده ايد.«
نخستين انگيزه براى تحرير كتابى در مورد قصد و نيت زمانى در من پديد آمد 
كه اين دو واژة پاتنجلى را خواندم: »نيروهاى نهان«. منظور پاتنجلى نيروهايى بود 
كه ظاهراً يا وجود ندارند يا مرده اند؛ او به انرژى نيرومندى اشــاره مى كرد كه فرد 
هنگام »الهام« احساس مى كند. اگر تا به حال از هدف يا دعوتى الهام گرفته باشيد، 
حتماً اين مقوله معنوى را احساس كرده ايد. مدت هاى مديد و به كرّات در مورد ايدة 
دستيابى به نيروهاى به ظاهر نهفته انديشيده ام تا در لحظات مهم زندگى براى نيل به 
رؤيايى سوزان، آنها را به كار گيرم. اين نيروها كدامند؟ كجا سكنا دارند؟ چه كسانى 

1. Satori    2. Patanjali
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